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اویان اولوسوم                                                                      بیدار شو ملّت من
... و تو چه میدانی زبان مادری یعنی چه؟

در 30 کیلومتری شمال «داکا» پایتخت پر چمعیت ترین دلتای جهان یعنی بنگلادش شهری در میان آفتاب که بعضا دچار مه غلیظ صبحگاهی و شامگاهی است میدرخشد. این شهر زمانی اقامتگاه یکی از راجوهای هندی بوده است . اما امروزه از آنها فقط قلعه ای مانده که جزء اثر باستانی و میراث ملی بنگالها ثبت شده است. صبح یک روز زمستانی که آفتاب همچنان میدرخشدقرار است در میدان اصلی شهر طرفداران «زبان مادری»در یک تجمع، رمانتیک ترین روز خود را به نمایش بگذارند. در چهار سوی میدان موج سنگین جمعیت در رفت و آمد است؛ درشکه چی ها، دستفروشها، زنان بچه به بغل، رانندگان،مردان پول- دار، کودکان گرسنه ای که منتظر تخلیه آشغالهای رستوران بزرگ شهرند، به چشم میخورند. در گوشه دیگر میدان چند سرباز حکومتی باتوم به دست فرمان «حرکت کن،توقف نکن»صادر میکنند. «احمد سلیم» شاعر جوان و محبوب جوانان شهر و چند نفر از دوستانش مشغول شناسایی بهترین محل برای نصب پارچه نوشته و پلاکاردهای خود هستند. آنها به شوق صحبت به زبان مردم بنگال که آن را مثل جان و دل در روح خود پرورانده اند منتظر رسیدن ساعت 10 صبح هستند. هنوز ساعتی مانده است که ضباءالدین دبیر ادبیات و دوست احمد سلیم از راه میرسد و در حالی که هیجان و حس محبت آمیزش بر چهره نمایان است میپرسد؛ «مجوز،مجوز برنامه را گرفته اید؟» احمد سلیم با آرامشی خاص که مثل شیوخ پا به سن،جلوه اش میداد، ندا در داد « استاد، شما نگران آن مساله نباشید، تأییدیه ی فرماندار نظامی در جیب مبارک بنده است» تبغ آفتاب که عریانتر شد کم کم عابران و فروشندگان اطراف میدان در مقابل چشمان خود بیرقهای سبزی که بر روی آن به زبان مادری مردم را دعوت به شرکت در مراسم یاد بود زبان مادری میکرد بر افراشته دیدند . بعد از ساعتی در زیر نظر سنگین باتوم به دستان سبزه ای که دور میدان را قرق کرده بودند مراسم شروع شد. دختر جوانی که برنامه را شروع کرد، شعری خواند که حاضران با هیجان خاصی تشویقش کردند، سپس احمد سلیم پشت تریبون قرار گرفت؛ میدان منفجر شد، جمعیت فریاد بر آورد «زنده باد احمد سلیم»،« زنده باد زبان مادری»، « زبان مادری باید به مدرسه بر گردد »،« زبان مادری زبان بنگالی است»و... احمد سلیم اول صحبت کرد؛ او استاد خطابه است، اما هنوز به شعرش نرسیده است شعر که بخواند همه را از جا خواهد کند، او خوب میداند که حاکمیت پاکستان غربی چقدر به استقلال زبان پاکستان شرقی یعنی بنقال، حساس است لذا  سعی میکند از منظر قانون و عقلگرایی حرف بزند. تیغ آفتاب بر پیشانی بلند و کم موی او میتابد چشمان سیاه و چهره ی سبزه اش در مقابل حرارت آفتاب صمیمانه سخن میگوید. جماعت حاضر برایش کف میزنند و زنده باد زبان مادری میگویند. ناگهان مردم احساس میکنند محل اجتماعشان هر لحظه تنگتر و فشرده تر میشود. کم کم زمزمه هایی به گوش میرسد« مواظب باشید سربازان حرکات مشکوکی دارند » اما احمد سلیم همچنان غرق خطابه است، او آرام آرام شروع به قرائت شعر در مجد و عظمت زبان مادری میکند:
و تو که زبان آب و آفتاب را نمی فهمی _ و تو که  لالایی مادران بنگال را درک نمیکنی _ و تو که نگاه نرم کودکان شیر خواره را نمیدانی _ چگونه ضربان قلب مادر بنگال را درک خواهی کرد ؟_ مادر بنگال ،مادرآب، مادر هوای شرجی دلتا _ زبانت را پاس میداریم _ زبانت را پاس میداریم _ مادر آلونک های کنار رودخانه _ مادر کرجی های رود بنگال _ مادر مردان و کودکان ماهیگیر و کارگر _ مادر بنگال مقدس» 
احمد سلیم هنوز شعر میخواند. اما مردم دیگر تحمل تنگی مکان را ندارند. ناگهان نعره ای از میان جمعیت به هوا خواست.« بگیرید این وطن فروشان را، جاسوسان هندوستان، جاسوسان استعمار...جاسوس بت پرستان ...جاسوسان ملت نجس...» و ناگهان گلوله ای از حاشیه ی میدان شلیک شد. گلوله از بالای سر مردم گذشت و گلوی ملتهب احمد سلیم را شکافت. شعر احمد سلیم با خون در آمیخت...و اما......امروز سالها از آن اتفاق میگذرد. مردم بنگال زبان مادری خود را به دست آورده اند مردمی که هر روز از حاشیه ی میدان مرکزی شهر میگذرند، مجسمه ی سفید رنگی میبینند که سایه ی آفتاب بر سر خویش دارد. آن مجسمه کسی نیست جز احمد سلیم، شهید راه زبان مادری بنگال ها، 21-فوریه [2 اسفند]به یاد احمد سلیم و هزاران انسان مثل او در تمام جهان به پیشنهاد بنگلادش و به تأیید یونسکو و دیگر کشورهای جهان « روز جهانی زبان مادری » نامیده شده است.
آذربایجان از شوونیسم فارس رنج میبرد:  
     در طول هشتاد سال گذشته تمام اقوام و ملل ساکن در ایران شاهد غلبه سیاستهای شوونیستی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تبعیض-محوری بوده اند که هویت وجودی ایران را، در یکسان سازی هویتی بصورت عینی یا ذهنی دانسته است. سیاست یکسان سازی فرهنگی و هویتی ساکنان ایران در قالب شعار « کشور پاک_زبان پاک_ملت پاک » که از زمان حکومت پهلوی آغاز گردیده است با محور قرار دادن منافع یک گروه قومی سعی در امحای فرهنگ، زبان و اقتصاد سایر مناطق کشور نموده است و سیاستهای فرهنگی اعمال شده بر این اساس استوار گردیده که تنها باید یک زبان، یک فرهنگ و یک هویت به رسمیت شناخته شده و تقویت گردد و بقیه زبانها و فرهنگها غیر خودی و بیگانه تلقی گردند در این اساس در حالی که میلیاردها تومان از بودجه کشور صرف تقویت و تبلیغ فرهنگ، زبان، تاریخ و هویت حدود 35درصد از جمعیت کشور (فارسها) میگردد بقیه شهروندان از تحصیل به زبان مادری خویش محرومند اگر چه با پیروزی انقلاب بهمن 57 تا حدودی این سیاستها تعدیل گردید. ودر قانون اساسی در اصول 15و19و20بر اعطای محدود حقوق اقوام و ملل تاکید شد. ولی امروزه پس از گذشت نزدیک به 3 دهه از عمر جمهوری اسلامی هنوز هم، آرزوی بیش از 65 درصد مردمان غیر فارس زبان کشور مبنی بر ظهور عدالت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در دل مانده و بر آورده نگردیده است و پروژه سرکوب هویت و زبان تورکها، اعراب و کردها همچنان ادامه دارد آذربایجانیها به دلیل جمعیت زیاد و حضور تاریخی بیشتر در ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران در صدر اهداف پروژه مذکور قرار گرفته اند. در زمینه اقتصادی نیز سیاست اصلی حکومت توسعه نقاط مرکزی ایران است هر چند بی تدبیری و بی لیاقتی حاکمییت بهره ی چندانی هم نصیب مرکز نکرده است. امروزه آذربایجان در حال پسرفت اقتصادی است، آذربایجان که در عصر مشروطه از لحاظ اقتصادی در رتبه اول قرار داشت، امروز استانهایش در رتبه- های میانی و آخر جدول پیشرفت و توسعه قرار دارند و استانهای آذربایجان به مهاجر فرستترین استانها تبدیل شده اند. خلاصه اینکه ثروتهای طبیعی و انسانی استانهای حاشییه ای صرف توسعه استانهای مرکزی (اصفهان، یزد، کرمان، سمنان، تهران و...)میشود و با ایجاد توهم تجزیه در مناطق آذربایجان، کردستان، خوزستان و بلوچستان، صنایع مادر، استراتژیک و اشتغالزا را تنها در استانهای مرکزی ایجاد کرده و این مناطق را نا امن معرفی میکنند. سیستم مدیرییت سیاسی کشور بیش از حد عرصه را بر فعالان ملل و اقوام تنگ کرده است و از دیدگاه اکثر احزاب مرکز نشین، سیاستمداران و مدیران، فعالییت بر اساس منافع قومی_ملی جرمی امنیتی به حساب آمده و با عنوانهایی چون تجزیه طلبی، پانترکیسم، پان عربیسم و غیره روبرو میشود. علاوه بر سیاست داخلی، متاسفانه در عرصه سیاست خارجی نیز شاهد بی اعتنایی به منافع مردمانی هستیم که بنا به واقعیتهایی تاریخی با مردمان کشورهای هم جوار و همسایه دارای علایق واحساسات مشترک فرهنگی و سیاسی هستند. نمود بسیار واضح آن ارتباط سیاسی و اقتصادی استراتژیک دولت جمهوری اسلامی ایران با کشور متجاوز ارمنستان میباشد. طبق آموزه های دین اسلام که حکومت ادعای پیروی از آن را دارد، ارتبط با هر کشوری که جان و مال و سرزمین مسلمانان را مورد تجاوز قرار دهد، حرام وباطل است. پس روابط گسترده ایران با دولتی که خاک جمهوری آذربایجان را اشغال و بیش از یک میلیون مسلمان را آواره و هزاران زن، کودک و مرد آذربایجانی را قتل عام کرده چگونه قابل توجیح است؟ آنچه که از اواخر دهه 60 تحت عنوان "حرکت ملی آذربایجان " مطرح شده، حرکت دموکراسی خواه، مدنی، هویت طلب، عدالت جو و مردمی است که تمامی اقشار ملت آذربایجان را در خود جای داده است. ما خود را میراث دار و امتداد تاریخی جنبش آزادیستان شیخ محمد خیابانی،حکومت ملی پیشه وری (1325-1324)،جنبش خلق مسلمان اوایل انقلاب میدانیم و در نهایت "حرکت ملی آذربایجان " در زمان حال نشانگر مبارزه مردمی است که هویت و منافع ملی خود را مورد تعرض دیده و در جهت دفاع از آن به حرکت در آمده است و در آینده نیز با محور قرار دادن حقوق بشر در جهت پاسداری از هویت ملی آذربایجان و کسب حقوق فرهنگی، سیاسی و اقتصادیشان تلاش خواهد کرد
	"روز جهانی زبان مادری": بر اساس خبرهای رسیده از شهرهای مختلف آذربایجان به مناسبت "روز جهانی زبان مادری" در مورخه دوم اسفند 85 (روز چهارشنبه) در خیابانهای اصلی این شهرها تجمعات اعتراض آمیز بر گزار خواهد شد. در این مراسم ملت آذربایجان با سر دادن شعارهایی همانند "منیم دیلیم اؤلن دئیل" "تورک دیلینده مدرسه_اولمالیدیر هر کسه" اعتراض خود را به ممنوعیت زبان تورکی در مراکز و ادارات رسمی اعلام خواهند کرد . محل تجمع در تبریز (راستا کوچه - ساعت چهار بعد از ظهر)
 


* هموطنان گرامی لطفا به احترام هویت و زبان مادریمان، هر کس به توان خود در کپی و پخش این اعلامیه همیاری نماید.
